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  » و تعابير آن در شعر عرفاني فارسي»مي« و »باده ««
  

  1زاده دكتر حيدر قلي
  دانشگاه تربيت معلم آذربايجاناستاديار 

  محبوبه خوش سليقه
 مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد صوفيان

 : مقالهچكيده

 مسلك و عارف براي بيان انديشه و احساسات         ، شعراي صوفي  با رواج شعر عرفاني فارسي    
و » مـي «. نـد ا هبـرد  مـي ها را در معناي اصطلاحي و كنايي به كـار            دروني خويش كلمات و واژه    

يـي را دارا بـوده اسـت ايـن           ت كه در شعر عرفـاني جايگـاه ويـژه         از جمله الفاظي اس   » شراب«
در ادبيات منظـوم فارسـي      را  ي  نغز، معاني عرفاني    شمار خود  ها و صفات بي    اصطلاح با ويژگي  

در شعر فارسي و به تبع آن، جريان ايـن الفـاظ در             » باده و شراب  «با ورود   . به جا گذاشته است   
شـده و ديگـر الفـاظ مربـوط بـه           تـر    گـسترده » بـاده «شعر عرفاني و صوفيانه، معـاني و تعـابير          

 ـ   .. .خواري همچون ميكده، خرابات، مستي، ساقي و         باده  و  ه معـشوق حقيقـي    ذهن شاعران را ب
ترين صور شعري به تـصوير كـشيده    عشق و محبت ازلي پيوند زده است تا زيباترين و عاشقانه  

  .شود

  :ها ليد واژهك
  .باده و شراب، اسطوره و عرفان، صفات و تعابير، شعر عرفاني فارسي
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 پيشگفتار

و در پهلوي، به    ) ندم مي( »مذومنت«، در ونديداد    )madha( »مذه«صورت  در اوستا به    » مي«
سكر كـه از           باده، نوشابه  .1آمده است ) mad( »مد«صورت    تخميـر مـواد قنـدي و        يـي اسـت مـ
هاي متعدد ناميده    باده در زبان عربي به نام     . آيد  يي مانند انگور، خرما و برنج به دست مي          نشاسته

، )از ذرت (، بتِـْع    )ز بـرنج  ا(، مرْز   )از غيرانگور (و نبيذ   ) از انگور ( شده كه مشهورترين آنها خمَر    
از ( ، نـَضوح  )]يي جو يـا ذرت      گونه[ از جو يا سلت   ( ، غبُيرا )]دخن[از نان خشك يا ارزن    ( بوزة
حكيم مؤمن بسياري از انواع باده انگوري، از جمله ريحـاني، جمهـوري، عقيـق،               . باشد  مي) انار

را زيـر   ) بـوزه ( بيذ الزّبيب، نبيذالأرز  مدفون، را زير عنوان خمَر و انواعي ديگر، از جمله فقاع، ن           
ي   يا عقيد) پخته   معربّ مي( عنوان نبيذ وصف كرده و همچنين از ميفخُتَْج العنبَ، ميجوش و مـ

   2سوسن ياد كرده است 
در روايات كهن در باب پيدايش و مصرف آن اقوال مختلفي بيان شده اسـت و در بـسياري           

عوفي در جوامع الحكايـات، بـاب چهـارم ذكـر           . اند  سبت داده از آنها كشف مي را به جمشيد ن       
امـا خيـام نيـز در     ... كرده است كه شراب كه آن را شاه دارو خوانند در عهد او پديد آمده است               

از سـوي   . 3نوروزنامه، كشف مي را به يكي از منسوبان جمشيد به نام شميران نسبت داده است              
ي را به كيقباد، و مسعودي در مروج الـذهب ايـن             داستان اكتشاف م   راحة الصدور ديگر صاحب   

، از پادشاهان سرياني منسوب داشـته  »خلخاس«و » ازور«واقعه را به يكي از دو برادر به نامهاي      
 آمده كه وقتي حضرت آدم درخت رز را در بهشت كاشت ابلـيس  حياة الحيوانكتاب  در. است

 آن درخت بيجان كرد و آن درخت از         در پاي آن درخت طاووس، ميمون، شير و خوكي بر پاية          
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به اين علت هنگام خوردن شراب خصلت هر چهار حيـوان  . خون اين چهار حيوان سيراب شد     
نـام،   »تومـال «قابيل را فرزندي بـود  : و بالاخره تاريخ بلعمي آورده است كه. در آدمي پديد آيد

اموخـت تـا انگـور را       ابليس آمـد و او را بي      . داشت  سخت شادكام، و لهو و طرب را دوست مي        
پس ابليس آمد و . مي ساخت و خورد و همة فرزندان را از آن داد و مست گشتند          شيره كرده و  

شـود، در پيـدايش مـي، پـاي           چنانكه ملاحظه مـي   . بربط و رودها ساخت و ايشان را بياموخت       
بنـا بـه بيـان      . 1اند  دانسته  ابليس را به ميان آورده و به طور طبيعي نوشيدن آن را عملي اهريمني             

شريعت است و اخبار و آثـار بـسيار در          خمر خوردن اگرچه برخلاف     ": راحة الصدور راوندي در   
عقوبت آن كردار آمده است اما در ملل متقدمه حلال بوده است و در آن زمـان كـسي از آن اجتنـاب                

  .2ننموده و ملوك عجم عظمت و آرايش مجلس بزم بدان ساخته اند
 مزديسنا نه تشويق به باده گـساري شـده و نـه خـوردن آن تحـريم گـشته                   در اوستا و كتب ديني    

هاي آنـان     به اين جهت، بعدها باده نوشي از اعمال رايج زردشتيان محسوب شده و در خانواده              . است
كردنـد كـه در شـب          كودك شراب در خـُم مـي       اند شب تولد    كه به انداختن شراب نيز شهره بوده      
، كه از مسكرات    »هوم« و روي هم رفته مردم ايران علاوه بر          عروسي او با ميمنت مصرف شود؛     

   3اند بوده از ازمنة كهن با مو و تاك نيز آشنا بوده
 رحال در جهانبيني كهن ايراني شراب نماينـدة پيـشة سـلطنت و آب انگـور مـادة رمـز                  ه به

 آميزي بوده كه دو خاصيت متعارض زندگي بخشي و مرگ آوري داشته است و به سبب مست                
ابهـام و در معـرض تعـابير        آلودي، بيش از هر كلمة ديگري در زبان فارسي مورد            كنندگي و راز  

و در عين حـال     » مادر مي «و  » دختر رز «و  » بادة الست «تا  » خمر بهشت «از  . شاعرانه قرار گرفته است   
ريم با وجود آنكه مطابق نص صـريح قـرآن ك ـ  . هر كس به نوعي از آن تعبير كرده است      » ام الخبائث «

توصـيف شـده، و     ) 2/219 بقـره (و مستلزم گنـاه سـنگين     ) 5/90مائده(خوارگي عملي شيطاني   شراب
يــادآوري گرديــده اســت كــه شــيطان بــا آن اســباب دشــمني و خــصومت را درميــان شــما فــراهم  

؛ مع ذلك گرايش بدان در ميان برخي از مسلمانان، حتي به صورتي كـاملاً تفننّـي                 )5/91مائده(كند  مي
م، در دورة اسلامي و بويژه عرصـة ادبيـات فارسـي رايـج بـوده اسـت و بخـصوص شـعرا                       و غيرلاز 

                                                 
 .»مغ« و »مي« فرهنگ اساطير، ذيل -1

 .451، ص 1 مزد يسنا و تاثير آن در ادب پارسي، ج -2

 .433ـ432 يشين، ص -3



 89بهار  * 23شماره * سال ششم  * عرفانفصلنامه تخصصي  / 150

مغانـه، خرابـات، ديرمغـان،        اصطلاحات ظريف و دلپذيري از قبيل مغ، مغسرا، مغبچه، پيرمغـان، مـي            
  .1اند و ميخوارگي مرتبط است، پديد آورده چراغ مغان، سراي مغان كه همه به نوعي با مي 

... شده است   نيز مراسم شام مقدس پس از مرحلة چهارم از هفت مرحله اجرا مي            در آيين ميترايي    
بـا  ] كنايـه از كيهـان و جهـان       [مزديسنان نيز در مراسم مذهبي، نان مقدسي را كه فطير و گرد اسـت               

كه از سوي موبدان متبرك شده، هم گـروه مـصرف كـرده و هـم بهـره و هـم                     ) هوم(= شربت هئومه 
اي كهـن    راين روشن است كه شراب به عنوان نوشيدني مقـدس داراي پيـشينه            بناب. 2شوند  خوراك مي 

  . هاي باستاني داشته است اي را در مراسم و آئين در ميان ايرانيان بوده و جايگاه ويژه

  باده از ديدگاه عرفاني
شود تـا    ها و كلمات از دنياي حقيقي و محسوس به عاريت گرفته مي            در گسترة عالم عرفان، واژه    

 سير تحول معنايي از صورت به سوي تشبيه، مجاز و استعاره بيانگر حالات و خواست گوينـدگان                  با
يكي از مهمترين الفاظ و مصطلحاتي است كه شاعران عارف در           » مي«و  » باده«. و شاعران باشند  

اند؛ اين تعابير غالبا در حوزة تـصوف و عرفـان، معنـايي غيـر از                اشعار عرفاني خود به كار برده     
صـوفيه و شـعراي عـارف مـسلك، بـراي بيـان عواطـف و        . معناي حقيقي و واقعي خـود دارد      

كلماتي كه به صـورت     احساسات دروني و معنوي و نشان دادن عشق و محبت الهي، از الفاظ و               
اند تـا بـه دسـتاويز كـلام و واژه، منظـور خـود از        شود بهره و سود جسته    كنايه و رمز به كار برده مي      

بنـابراين  . نماينـد  و باده و مي كه در اشعار غير عرفاني نيز به كار برده شده است، بيان               شراب و خمر    
مايع مسكري را كه شرع آن را حرام كـرده اسـت بـاده يـا                "ز معناي مجازي و حقيقي باده،       ييبراي تم 

كـه  » باده«شعرا و عرفا مراد و منظور خود را از           3اند خوانده» معنوي«شراب صوري و بادة خود را       
است با معنايي مجازي بيان نموده و البته تعابير مختلفي از آن            » هاي پروردگار  تجليات و جلوه  «همانا  

  .اند را سروده
گردد، زماني كه     نخستين مرحلة تحول معنايي شراب به قرنهاي سوم و چهارم هجري بر مي            

و » بـاده «ره، در ايـن دو . اصطلاحات خاص و به طور كلي، زبان عرفاني در حـال تكـوين بـود             
بـا  » خمر«يا  » شراب«با معناي عرفاني هنوز وارد شعر فارسي نشده بود، ولي الفاظ عربي             » مي«

                                                 
 .»مغ«و » مي« فرهنگ اساطير، ذيل -1

 . به تلخيص541، ص 2 آيين مهر، ج -2

 .275 بادة عشق، ص -3



 151/  باده و مي و تعابير آن در شعر عرفاني فارسي

معنـاي جديـد   . شـد  معناي عرفاني در سخنان و گاه در اشعار عربي اهل تصوف به كار برده مي              
فيه دال  بود، كه نزد صو   ) مستي(= » سكر«در آغاز مربوط به اصطلاح      » خمر«يا  » شراب«عرفاني  

يـز را از او     يدهـد و توانـايي تم       بر حالي است كه از غلبة محبت پروردگار به انسان دسـت مـي             
  1آيد كند مانند حالي كه در اثر ميگساري و مستي در آدمي پديد مي سلب مي

نيز غلبه  » سكر«در اثر نوشيدن باده و شراب است، علت و غلبة           » مستي«بنابراين همچنانكه   
  .لهي است كه تعبير به شراب معنوي شده استمودت و محبت ا

يزيـد   بـا معنـاي عرفـاني سـخني منقـول از بـا            » شراب«ترين شواهد كاربرد     يكي از قديمي  
ت مـست                  «: اند  ازو پرسيده . بسطامي است  چه گويي اندر كسي كه بـه يـك قطـره از بحـر محبـ

عالم شـراب محبـت   چه گويي در كسي كه جملة درياهاي  «: و او در پاسخ نوشته است     » گردد؟
مشايخ صوفيه و فارسـي     " و آنگاه كه     2»خروشد؟  آشامد و هنوز از تشنگي مي      گردد، همه را در   

گويان ايشان از قرن پنجم به بعد به اشعار عاشقانه و خراباتي روي آوردند، معنايي را كـه قـبلاً                    
از مـضامين   ... دنـد منتقـل كر  » مي«و  » باده«به شراب و خمر داده شده بود عيناً به الفاظ فارسي            

اي كه از قرن پنجم به بعد نزد برخي از صوفيه مطـرح شـد موضـوع محبـت يـا عـشق                         عارفانه
عهـد ايـن   . انـد  است، يعني محبتي كه ارواح آدميان پيش از ورود به اين جهان پيدا كرده             » ازلي«

الـَست  «كه  محبت با ميثاقي كه پروردگار با ذُريات بني آدم بسته و به ايشان خطاب كرده است                 
صوفيه اين محبت را    . آغاز گشته است  ) 7/172اعراف(»بليَ«: اند  و ذُريات در پاسخ گفته    » بربَكُم

و » بـاده «و » شـراب «مفهوم عرفـاني  محبت يا عشق ازلي خواندند و اين بعد تازة معناي عشق به     
مـي  «و  » شـراب ازل  «و  » بـادة الـست   «در كلام صوفيان افزوده شد و تركيبات تازه يـي ماننـد             » مي«

  3وارد زبان شعر عرفاني گرديد» الست
، مضمون محبـت يـا عـشق ذاتـي افـلاك و كواكـب و                »باده«يكي ديگر از مضامين عرفاني      

واقـع محـرك اصـلي افـلاك و          عناصر و مواليد و همه ذرات عالم به مبدأ آفرينش اسـت و در             
ها به وديعـه   ام ظهورات و آفريده وجودي تمةالهي است كه به پيمان    » عشق«ذرات و موجودات    

بخـشيد،  » محبت حقيقي«اي به مفهوم  هرچند بعد تازه» محبت ازلي«موضوع ". نهاده شده است  
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، يعنـي همـه     »محبـت كيهـاني   «اما موضـوع    . گشت  باز به نسبت ميان انسان و پروردگار باز مي        
اند، بلكه دايرة عاشـقانه را  مبدأ آفرينش، نه تنها سابقة محبت را به آغاز آفرينش رسموجودات به  

 وسيع عاشقانه و سرمستي عالم و ذرات از ميِ عشق الهي است             ةهمين داير  .1نيز وسعت بخشيد  
شود تا شيخ محمود شبستري كه تحت تاثير مكتب عرفاني عارف اندلـسي، محـي                كه سبب مي  

ات را به   و محبت و عشق تمامي موجود     » عشق كيهاني «بود، موضوع   ) 628.ف(الدين ابن عربي  
  :رين ابيات عرفاني به تصوير بكشدخالق هستي و معشوق حقيقي را در قالب زيبات

  
 همه عالــم چــــو يك خمــخانة اوست     

  
 اي پيــــــمانة اوســـت      دل هــــــر ذره    

  
 هوا مســت و زمين مست و آسمان مست       

  
 2خرد مست و ملايك مست و جان مـست          

  
 تعاريف گوناگوني در كتب مختلف عرفان و تصوف بيـان           »مي«و  » شراب«و  » باده«در باب   

 كـه  يباشند، اما برحسب شدت و ضعف و مراتب شده كه هرچند تماماً به يك معني و مفهوم مي       
ــه     ــاوت يافتـ ــايي متفـ ــدام معنـ ــد هركـ ــاظ     دارنـ ــف الالحـ ــف رشـ ــه مؤلـ ــد چنانكـ   انـ

و ايـن صـفت   .  بودغلبات را گويند با وجود اعمالي كه مستوجب ملامت   » شراب«״: مي نويسد 
وجود مطلق را گويند كه ساري باشـد نـسبت       » مي«... اهل كمال است كه به وصال رسيده باشند       

عشق سالك را گويند وقتي كه ضعيف باشـد در بـدايت سـلوك و               » باده«... به جميع موجودات  
  .3اين معني عوام را نيز باشد

عشقي را گويند كه هنـوز      » باده«:  كه نويسندة مرآت عشاق نيز اينگونه آنها را تعريف نموده است         
و گـاهي   ... گاهي بر ذوق اطلاق نماينـد     » شراب«. اشتداد نيافته باشد و اين مرتبه، مرتبه مبتديان است        

لـيكن ايـن    . ديگر بر مجلاي تجلّي ذاتي اطلاق نمايند كه مقتضاي آن اخفاء آثار و فنـاء سـالك بـود                  
تجلّي مخصوص مجذوب سالك و لهـذا آن را         »  مي«تجلّي مخصوص سالكان مجذوب باشد چنانچه       

تجلـّي خـصوصاً     و بر اعيان مظاهر   ... بر آتش محبت و بر صفوت عشق عالم افروز هم اطلاق نمايند           
و بر تجلّي ذاتي كه مقتضاي قوسي       ... مراياي صور اعيان ثابته كه جام گيتي نماست هم اطلاق نمايند          

 را گويند اعم از آنكه آثاري باشد يا افعالي يا صفاتي يا             تجليات الهي » مي«تنزلات بود اطلاق كنند و      
                                                 

 .280 پيشين، ص -1
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   1ذاتي بقدر وسع مشرب بود
شراب عبارت از ذوق و وجدان و حالي        ": شمس الدين محمد لاهيجي در شرح گلشن راز گويد        

نمايـد و سـالك را مـست و           است كه از جلوة محبوب حقيقي، ناگاه بر دل سـالك عاشـق روي مـي               
شراب نزد سالكان عبارت از عشق و محبت و بيخودي و مستي است كـه               : نين  همچ  2سازد  بيخود مي 

از جلوة محبوب حقيقي حاصل شود و ساكت و بيخود گرداند و شراب شمع نور عارفان اسـت كـه                    
  .3گردد و آن دل را منور كند در دل عارف صاحب شهود افروخته مي

نگيز كه عارف و عاشق از طريق آن        ا هر وجودي در اين جهان هستي، به منزلة شرابي است سكر          
عاشق با مشاهدة اين تعينات، جلوه و وجه معـشوق را در آن عيـان ديـده و آن را            . گردد  سرمست مي 

 كـه   يجـا  كه به هر   است؛ چرا » باده«و  » شراب«در عشق الهي، همه چيز      . داند  عكسي از محبوب مي   
 و چون همه چيز اوسـت و از وجـود اوسـت،             .4»فَاينما تَولّوا فَثمّ وجه االله    «بنگري، همه چيز اوست؛     

ريـزد تـا او       پس همه چيز در كائنات، شراب عشق و محبت او را در كأس و جامِ وجودي عاشق مي                 
نمايد، بـاده و   شنود و ادراك مي   نگرد و به سمع مي      هرآنچه را كه عاشق به ديده مي      . را سرمست سازد  

بنـابراين  . ه و از خويـشتن مجـازي خـويش برهانـد          شود تا او را مست و مدهوش گردانيد         شرابي مي 
هـاي ربـوبي     عاشـقان جلـوه    ةكائنات و جميع ذرات هستي، جام شراب جلوه هاي الهي و مي و بـاد              

هستند تا آنها را سرمست و بيقرار و لبريز از عشق و محبت الهي نمايند و چون هستي و موجـودات                     
كر و بيخـودي               و اعيان پيوسته در جهان متجلّي اند، لذا عاشق         ان سرمست علـي الـدوام بـه سـوي سـ

شوند تا همين سكر و بيخويشي، مقدمه هوشـياري بـاطني و ادراك گرديـده و بـه واسـطة        كشيده مي 
محبت و عـشق وسـيلة          شور اين شراب، به سرچشمة عشق و محبوب حقيقي متصل شوند؛ زيرا مي              

  .  وصول و مشاهدة جمال محبوب است

                                                 
 . مرآت عشاق، ذيل هر مدخل-1

 .507 گلشن راز لاهيجي؛ ص -2

 .733، ص 1 كشاف اصطلاحات فنون، ج -3
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  باده و شرابهاي تعابير و ويژگي

  آب حيات بودن باده
بـدين سـبب كـه هـستي        » شـراب «. اكسير بقا بوده و ماية حيات و جاودانگي است        » آب حيات «

. تعبير مي شـود   » آب حيات «كند به     مجازي عاشق را ستانده و به او حياتي جاودانه و حقيقي عطا مي            
 اسـت كـه سـبب بقـا و          ي و ذوق   عشق و محبت و غليان شوق      ةهمان، غلب » باده و شراب  «از آنجا كه    

 حيات و بقا بوده و در ظلمت و تيرگـي           ةگردد و چون متشكلّ از آب است، ماي         جاودانگي عاشق مي  
بنابراين آنگاه كه باده خوار در ظلمت و سـياهي شـب   . شود   عاشق را آب زندگي مي     ةشب، جان تشن  

است و او بـراي ره يـافتن بـه          داند كه در ظلمات       كند، باده را همچون آب حياتي مي        شرابخواري مي 
  :از ظلمات مي گذرد تا به مستي، عمر جاويدان يابد) باده(= آب حيات 

  
 ت بيـــار ـساقيــا بــاده كــه اكسيــــر حـــيات اس ـ    

  
ــن    اـ تـ ــن عي ـ  تـ ــي مـ ــي  ــ ــن بقـ ـــخاكـ ــردانـ اـ گ  1ـ

  
 شـد حيـات جـاودان حاصـل         چو خضرم هر زمان مي    

  
 2 عــين آب زنــدگاني بــودكــه مــي در ظلمــت شــب  

  
 شــــرب مــــدام زندگـــــي جـــــاودان بـــــود       

  
 3آب حيـــات غيـــر شـــراب شبانــه نيـســت        

  
ــد  ه اي ب  باقــي جرعــه   ساقــي از مــي      خـــــاك افـشانـ

  
ـامـش آب حـيـــوان شـــد            4در قلمــرو ظلمــت نـ

  

  آتشين بودن و سوزانندگي
سوزانندگي و آتشين بودن آن است، چراكه سـوزانندگي شـراب تيـز و تلـخ                   يكي از صفات مي،     

سـوازند تـا جـسم او را          است كه آتش بر خرمنِ وجود عاشق مي زند و هستي او را بـه يكبـاره مـي                  
عامـل كلـي و حـاكم       ": گويـد   همچنانكه صدرالدين شيرازي مـي    . لطافت بخشيده و از تيرگي برهاند     

د است كه به واسطة اشعة نوراني و ايجاد حرارت كلية مواد جسماني             مطلق عالم اجسام جرم خورشي    
كند تا لطافت جسماني يافته و استعداد حيـاتي در مـواد مخـصوصه                را تحريك و تجزيه و تحليل مي      

                                                 
 .47 حافظ، غ -1

 .144، غ 244 خواجوي كرماني، ص -2

 .2073، غ 2 صائب، ج -3

 .165مي، غ  فروغي بسطا-4
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  .1حاصل گردد
نيز به صفت آتـشين بـودن و حـرارت داشـتن، وجـود عاشـق را                 » خاتونِ آب جامة آتش نقاب    «
ها، به يك شعله و      كند تا قالب آلوده به نفسانيات و تيرگي          او را تلطيف مي    سوزاند و جسم و جان      مي

  :شرر آن سوخته گرديده و به نور آن روشن شود
  

ـــان  ــون پختگــ ــاقيا چ ــوختي  س ــي س ــش م  را ز آت
  

 2گــرم كــن خامــان عــشرتخانه را كافــسرده انــد       
  

 مـــا چنـــين ســـــــوختة بـــاده و افـــســـرده دلان
  

 3ه كننــــد از خــــاميجـــــوشيد احتــــراز از مــــي   
  

ــام را  ــشيــدم جـ ــيش او و دركـ ــردم پـ ــجده كـ  سـ
  

 4ز آتــشدان خــويش  آتــشي افكنــد در مــن مــي      
  

  آرامش بخش و تسكين دهنده
 تـسكين آلام و     ةدهد تا ماي     مستي بخشي، آرامش و سكون بر وجود مي        ةبه واسط » باده و شراب  «

ر قَلـَق و هيجـان خمـار اسـت، بـه            بنابراين عاشقي كه در دوري و فراق معشوق د        . درد عاشق گردد  
شود و همين شراب معشوق است كه او را آرامش بخشيده و از درد                يابد و آرام مي     شراب آرامش مي  

  :نمايد فراق فارغ مي
  

ـــي    ــان ساق ــي رس ــان راحت ــه ج ـــاده ب  ز دور بـ
  

ــت      ـــردون اس ـــور گ ــاطرم از جـ ــج خ ـــه رن  5ك
  

 طبيب عـشق مـنم بــاده خـور كـه ايـن معجــون              
  

ـــراغ   ـــرد فــ ـــا ببـــ ــشه خطـــ  6ت آرد و انديــ
  

ــزرو    ــپهر تيـ ــه دارد از سـ ــايش كـ ــشم آسـ  چـ
  

ـــي      ــايم دم ــا بياس ـــن ده ت ــه مـ ــامي ب ــاقيا ج  7س
  

ـــي   ـــان را زان م ــش جـ ــش  آرام بخ ـــه از تف  ك
  

ــي      ــه و آرام مــ ــرار و توبــ ـــر و قــ  8رود صبــ
  

                                                 
 .208 نظري به فلسفه صدرالدين شيرازي، ص -1
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  انعكاس باده
سـازد    ني و منير مي   باده، روشن و درخشنده است و آنگاه كه در جام ريخته شود آن را نورا              

آنگاه كه غليان نور عشق الهي، بـر جـان          . گرداند  و روشني باده و نور آن، جام را نيز پرتلألو مي          
تابد، جام وجود و هستي او، روشن از انـوار بـادة عـشق گرديـده و نـور آن بـر هـر                          عاشق مي 

  :يي انعكاس و درخشش آن را دريابد شود تا ديدة هر بيننده اي ساطع مي گوشه
  

ــرا    ـــب مـ ــره شـ ــن و در تيـ ــراب روشـ  در ده شـ
  

ــشعلـه       ــروز مـ ـــاده برافـ ــام بـ ــس جـ  1از عكـ
  

 ور عكـــس جـــام بـــاده ناگـــاه بـــر تـــو تابـــــــد
  

 2نز خويش گــردي آگـه، نـز جـام، نـز شـعاعات               
  

ــاده مـــي  ــود روشـــن ز عكـــس روشـــن آب بـ  شـ
  

 3ـان تيـره كنـــون دم بـــدم زمـان بزمـــان       جهــ  
  

  باده و اسرار غيب
گردد و چون به زلالي و صفاي         سبب دل آگاهي، بينايي و بصيرت درون مي       » رابباده و ش  «

نمايد، به باده خوار ادراك       خود، درون ظلماني و هواهاي نفساني عاشق و سالك را شستشو مي           
معنوي بخشيده و او را به فيض تجلي عشق، بسوي خود مي خواند و به اسرار واقـف كـرده و                     

  :ايدنم محرم راز نهاني خويش مي
  

ـــر  ــه هــ ــتانه ميخانـ ــر آسـ ــي  بـ ــت رهـ ــه يافـ  كـ
  

ـــي     ـــام م ــيض ج ــست  ز ف ــه دان ـــرار خانق  4اس
  

 بيـــا تـــا در مـــي صـــافيت راز دهـــر بنمـــايم     
  

ــورش       ــان دل ك ــج طبع ــه ك ــايي ب ــه ننم ــرط آنك ــه ش  5ب
  

ــي   ـــاي مــ ــان نمـــــ ـــام جهــ ـــن در جـــ  بيـــ
  

 6ســـــرّ دو جهـــــان ولـــــي مكـــــن فـــــاش  
  

ـــكار  ـــنوش آشـــــ ــادة مـــــســــتانه بــــــ  بـــ
  

ــد     ــت دهنـــــ ــر از راز نهانـــــ ــا خبـــــ  7تـــــ
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  باده و افشاي اسرار
مي و شراب، هوشرباي عاشق است و آنگاه كه باده در جان او تأثير گذاشته و مستي بـر او                    

نمايـد و آنچـه را در دل نهـان كـرده و از                د و افشاي اسرار مـي     لگس  غلبه مي كند، مهر زبان مي     
سبب يكـي از تعهـدات سـالك در         بدين  . سازد  يداشته، بر زبان جاري م      ديدگان بيگانه مستور مي   

رود، سكوت و خاموشي و اختفاي اسرار است، تـا بـه هنگـام            بدايت سلوك، آنگاه كه به خرابات مي      
  :وجد و سرمستي و بيخودي، اسرار غيب را بر نامحرمان و بيگانگان آشكار نگرداند

  
 ــ ـــي ب ـــمـ  ـــده ت ــت آگه ــضــا يـا دهم ـــرّ ق   از سـ

  
 1م عاشــق و از بــوي كــه مــستكـه بــه روي كــه شــد   

  
ـــو     ــي بگـ ـــه ي ـــد ازل نكتـ ـــر عهـ ـــي ز سـ  گفتـ

  
ــشم     ـــه دركـ ــه دو پيمانــ ـــگويمت كـ ــه بــ  2آن گـ

  
 ــ ـــده آن م ــ ي ـبـ ـــه ـراوق ــ ي هلـ ـــاي كري  يـم ساق

  
ــا        ــي محاب ــو ب ــخن ت ــويم س ــوم بگ ــان ش ــو چن  3چ

  

  باده و توبه
رسـت و بـاده خـوار هرگـز تـرك           عاشق باده پ  . قرار دارد » توبه«همواره نقطه مقابل    «» باده«

اي از دوري گزيدن از باده كرده باشد به يكي جرعة جام، آن               كند و اگر توبه     شراب و ساغر نمي   
  :را خواهد شكست

  
 در تاب توبـه، چنـد تـوان سـوخت همچـو عـود             

  
 4مــي ده، كه عمـر در ســر ســوداي خــام رفـــت           

  
ــوفي     ـــة ص ــشــوي جامـ ــافي ب ــاده ص ــام ب  بج

  
ــه    ــرا كـ ــه و تقـــوي چـ ــار توبـ ــشاند غبـ ــاده نـ  5بـ

  
ــهر   ـــي ش ـــه داد مفتـ ـــرا توبـ ـــاده دوش مـ  ز ب

  
ـــدم      ــشكنند سوگنــ ـــر نـ ــاده اگـ ـــان سـ  6بتــ

  

                                                 
 .24 حافظ، غ -1

 .328 همان، غ -2

 .165، غ 1 مولوي، ج -3

 .87 حافظ، غ -4

 .348، غ 343 خواجوي كرماني، ص -5

 .197، غ 127 فروغي بسطامي، ص -6
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  باده و جرعه فشاني بر خاك
هـاي كهـن آريـايي اسـت كـه در مكتـب              بر خاك، از سنّت       »مي«افشاندن چند قطره از جام      

خوانيم كه آنها بـر مـزار         هاي عياران مي    داستان عياران و جوانمردان هم دوباره رواج يافته و در        
هاي  خورده و قطره شراب مي) ؟(كه نخستين سرايندة شعر خمريه بوده » غالب بن عبدالقدوس  «

ريختن آب بر خاك مردگان و در مواردي ريختن شراب . 1اند افشانده آخر جام را بر خاك او مي  
 و در ادب عـرب هـم شـعري از يـك     نوعي توجه و ياد كرد است و هنوز اين رسم برجاسـت         

  :ناشناس به صورت مثل رايج درآمده
  

ــا علــــي الاَرضِ فُــــضْلَةً  شـَـــرَبنا و اَهرقنــ
  

   ــصيب ــرامِ نـَ ــأسِ الكـ ــن كـَ ــلارضِ مـ  2و لـ
  

ين ميترائي نيز اسـتاد     يدر آ . رسم جرعه فشاني پيشينه اي كهن ميان ايرانيان و يونانيان داشته است           
كـرده اسـت و در        بيان تقديس آسمان و خداوندگار به سوي آسمان بلنـد مـي           راز جام نوشناك را به      

  .3شد تا زمين متبرك شده و بارور گردد مراسمي به روي خاك و زمين ريخته مي
بـدين  . نمايد  ها و قطرات شراب و باده حياتبخش است و خاك را بارور و متبرك مي                جرعه

يبي دارد؛ و باز بدين جهت است كه خـاك     سبب خاك، همواره از شراب باده نوشان بهره و نص         
 عـشق   ةاي از باد    وجود آدمي با شراب عشق الهي و معشوق ازلي آميخته و سرشته شد و جرعه              

  پست وجود عاشقِ آدم ريخته گرديد تا به فـيض حيـاتبخش شـراب، وجـود                 محبوب بر خاك 
  :آدمي نيز عمارت يابد و هستي بگيرد

  
 اكيــي فــشان بــر خــ اگــر شــراب خــوري جرعــه

  
 4ي رسد به غيـــر چـه بـــاك        عاز آن گنــاه كه نف      

  
ـــرشته ـــي  سـ ــد ز مـ ـــرا  ان ـــه چـ ــتم وگرنـ  طين

  
ــان؟    ــزة جانـ ــرابم ز غمـ  5هميـــشه مـــست و خـ

  

                                                 
 .775 ص ،2 درس حافظ، ج -1

 .542 پيشين، ص -2

 .، به تلخيص542، ص 2 آيين مهر، ج -3

 .293 حافظ، غ -4

 .524، ب 90 عراقي، ص -5
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 صد شكوفه ز يكـي جرعـه بـرين خـاك ز چيـست؟             

  
 1تــا چــه عشقــست كــه انــدر دل مــا بــسرشته ســت   

  
 ز اولين جرعه كـه بـر خـاك آمـد، آدم روح يافـت              

  
 2ريختــي لــي هــست شــد چــون بــر ســما مــي جبرئي  

  
  

  باده و چشم
.  نخستين شرابي است كه در عهد الست و در عالم ذر، روح از دست سـاقي نوشـيده اسـت                    ه،باد

بنـابراين مـستي روح   . اما نكتة مهمتر اينكه مستي عاشق، از بادة چشم ساقي اسـت نـه از خـود بـاده             
مـست و خـراب     » عاشـق «و  » پيـر گوشـه نـشين      «ايجاد شده است و اگر    » چشم معشوق «عاشقان از   

اي اسـت كـه       چشم معـشوق بـاده    . است» چشم پرخُمارِ سرمست  «نيست؛ كه از    » باده«است، از جام    
گوشه نشين خرابات و ميخانـة عـشق را   . بخشد  مستي و بيخودي مي   » بادة آبگون «تر از    فراتر و افزون  

 عاشق ميكدة عشق را، همـين بـس اسـت           نيازي به باده و شراب ساقي نيست؛ چراكه چشم معشوق،         
  :دهد و عاشق از چشم باده پيماي و باده فروش محبوب سرمست گردد كه صلاي عشق در

  
 چشم مست تو چو يـك لحظـه ز مـي خـالي نيـست              

  
 3زاهــــدان از چــــه ســــبب منكــــر ميخواراننــــد   

  
ــزن   ــشي مــ ــوز را داروي بيهــ ــل ســ ــادة عقــ  بــ

  
 4نيست به سـرمه حاجـت آن چـشم جنـون فـزاي را               

  
ـــردند   ــام كـــــ ــدر جــ ــاده كنــ ــستين بــ  نــخــ

  
ـــردند     5ز چــــشــم مــــســت ساقــــــي وام كـــ

  
ــا بـ ـ ــم   ه م ــه اي ــارغ از ميخان ــستت ف ــشم م  دور چ

  
ـــي        ــي م ــه م ـــد پيمان ــار ص ــاهي ك ــز نگ ــي ك  6كن

  
ــا مــي ــاده مــي  مــرا ت ــو جــام ب  نوشــم دهــد چــشم ت

  
 7تويي چـون ساقــي مجلس چـه تقوايـي چــه آئيني         

  

  
                                                 

 .421، غ 1 مولوي، ج -1

 .2781، غ 6 همان، ج -2

 .123، غ 687 خواجوي كرماني، ص -3

 .851، غ 1 صائب، ج -4

 .239، ب 193 عراقي، ص -5

 .506 فروغي، بسطامي، غ -6

 .505 همان، غ -7
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  زيباده حقيقي و مجا
رفته است، هنوز معناي عرفـاني و        زماني كه الفاظ شراب و خمر و مي در اشعار عربي به كار مي             

مجازي آنها وارد شعر فارسي نشده بود و اين الفاظ با معناي حقيقي و واقعي، بدون دلالت بر معناي                   
و » بشـرا «پس از طي مراحلـي معنـاي جديـد عرفـاني     . شده است عرفاني و مجازي به كار برده مي    

ت «صوفيه با تكيـه بـر لفـظ         . در شعر فارسي ظهور يافت    » سكر«به واسطة مفهوم    » خمر« بـين  » محبـ
پديد مي آيـد،    » غلبة محبت انسان به حق تعالي     «كه از   » سكر«انسان و پروردگار و توجه به اصطلاح        

 بـاده نوشـي و      را تعريف نمودند و با تشبيه درجات و مراتب محبت به مراحل           » باده و شراب  «الفاظ  
كه هردو موجب بيخودي است، معاني مجازي آنها را در شعر به كار             ) ذوق، شرُب، ري  (شرابخواري  

خود معناي مجازي باده بود ولي در ساحت معنوي زبانِ شـعر صـوفيانه              ) الهي(اگرچه عشق   ". بردند
  .1اين معني حقيقت بود

  
 خمهـــا همــــه در جــوش و خروشــند ز مــستي    

  
 2اسـت  ر آنجاسـت حقيقـت نـه مجـاز        كـه د    و آن مي    

  
ــده    ــدرو پيچي ــتار ان ــو دس ــا چ ــت و م ــم او سرس  اي

  
ــست      ــتار م ــر و دس ــردد س ــري گ ــراب آن س  3از ش

  
 اين هـستي و ايـن مـستي و ايـن جنـبش مـستــــان       

  
 4زان بـــــاده مــــــدان كــــز دل انگــــور برآمــــد   

  
 تو خور اين بـادة عرشـي كـه اگـر يـك قـدح از وي                

  
ـــده      ـــرده بـ ــف مـ ــر ك ــي ب ــين بنه ــخ تلق  5د پاس

  

  باده و خرقه و دفتر تسبيح
علم و دانـش    «و دفتر و درس و مدرسه نماد        » شريعت و زهد  «خرقه، تسبيح و سجاده نماد      

قرار گرفته و مفهومي غير از مفهـوم اصـلي          » باده«است؛ اما هردوي اين نمادها در كنار        » ورزي
د را از سـالوس و زرق و ريـا، و             اند؛ چراكه باده و شراب و به دنبال آن مستي،           خود گرفته   زاهـ

عالم را از فضل فروشي و عقل قشري و قيل و قال مكتب به سـوي راسـتي و علـم حقيقـي و                        
شـود و همـواره در        به همين سبب است كه خرقـه بـا بـاده تطهيـر مـي              . گردد  الهي رهنمون مي  

                                                 
 .211 بادة عشق، ص -1

 .389 حافظ، غ -2

 .482 همان، غ -3

 .651، غ 2 همان، ج -4

 .1983، غ 4همان، ج -5
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صـل از آن، از     گذارند تا بـه شـراب و مـستي حا           خرابات و ميكده آن را رهن و گرو شراب مي         
آلوده گرديد،    آلود نمايند و چون خرقه مي       رياي خرقه و سجاده و دلق دوري گزيده و آن را مي           

طريق باده نوشان و دردي خواران سـپرند و قيـل و قـال مدرسـه و درس را رهـا نمـوده و در                         
  :مسلك اهل جان درآيند

  

 تـــسبيح و خرقـــه لـــذت مـــستي نبخـــــشدت 
  

 1فـروش كــن      مــي    ن عمـل طلب از   ـهمت در اي    
  

ــيدايي    ــن ش ــو م ــست چ ــان ني ــر مغ ــه دي  در هم
  

 2ي گــرو بــاده و دفتـــر جايــ ـ        يخرقــه جايـ ـ  
  

ــي  ــوفي ز م ــامي   ص ـــد ج ــوش كن ــر ن ــت گ  لعل
  

 3تــــــسبيح برافــــــشاند ســــــجاده برانــــــدازد  
  

ــوش ســــجاده نــشــين      ــد خرقــه پ ــس زاه  ب
  

ــي       ــو م ــشق ت ــز ع ــت    ك ــجاده بريخ ــر س ــر س  4ب
  

 و بــــاده خريــدم خرقــــه نهــادم بــه رهـــن    
  

 5ام گرفتــــمـسبحـــــه فكنـــدم ز دســـت و خـــ  
  

  باده و خُم
 يبنـابراين خـُم، ظـرف شـراب       . اند تا رسيده شده و به جوش آيـد          انداخته  شراب را درون خُم مي    
شراب و باده نيز، كه جز عـشق و محبـت نبـوده،             . پرورد و پخته مي سازد      است كه آن را در خود مي      
وف استعدادات آنها و هستي و وجود عاشق، كه بـه منزلـة پروراننـدة ايـن                 در خُم وجود اعيان و ظر     

يابد و تا خُم وجـودي عاشـقان نباشـد،            ماده است، ريخته شده و به جوشش و غليان، در آن قوام مي            
  :تأثير خواهد بود شراب مستي فزاي معشوق، پرورده نشده و بي

  

 تـــن همچـــو خـــم مـــا را پـــي آن بـــاده سرشـــت
  

    ــدر ــا قَـ ــم مـ ــضــا  نعـ ــوادي و قـ ــي لفُـ  6 ربـ
  

 هـــلا كـــه بـــاده بيامـــد ز خـــم بـــرون آييـــــــد 
  

 7پــــي قطــــايف و پـــــالوده تــــــن بپالاييــــد  
  

                                                 
 .389 حافظ، غ -1

 .482 همان، غ -2

 .142، غ 441 خواجوي كرماني، ص -3

 .4498، ب 306 عراقي، ص -4

 .325 فروغي بسطامي، غ -5

 .263، غ 1 مولوي، ج -6

 .945، غ 2 همان، ج -7
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  باده و خمار
گردد و بـراي دفـع        خمار، ملالت و دردسري است كه پس از خوردن شراب و نشأه آن ايجاد مي              

 باده با اينكه سبب خماري بوده، بلكه        بنابراين. آن بايد پيوسته و لاجرعه باده نوشيد تا دفع خمار كند          
عاشق همواره تشنة شراب معـشوق بـوده و بـراي دفـع خمـاري خـود طالـب                   . باشد  دافع آن نيز مي   

خمار بادة عشق محبوب، همچون شراب عشق وي خوش است و عاشق، هـم خمـار و                 . اوست  »مي«
  :هم مستي شراب او را به جان خواهان است

  
ــز   ــي پـ ــه مـ ــالي كـ ــه ام ز خيـ ــتنخفتـ  م شبهاسـ

  
 1خمــــار صــد شــبه دارم شرابخــــانه كجاســـت  

  
ـــلت   ـــراب وصـــ ـــم شـــ ـــورده دلـــ  ناخـــ

  
 2ر در خمـــــــار اســــــت ـاز دردي هجــــــ  

  
ــت    ــان زو منورسـ ــس جـ ــه مجلـ ــي كـ ــد مهـ  آمـ

  
 3اده گلگـــون خمــــار مــــا  ـتــا بــشكند ز بـ ــ   

  
 صــــنما، بيــــار بــــاده، بنــــشان خمــــار مــــستان

  
 4كــه ببــرد عــشق رويــت همگــي قــرار مــستان        

  

  كند باده را تنها معشوق سقايت مي
طلبد و جـز آن را بـر خـود     را تنها از دست ساقي خويش مي خواره، جام مي    باده خوار و شراب   

اي از دست بيگانـه اي نـامحرم سـتاند، ديگـر آن مـستي را بـر وي نخواهـد                  داند و اگر باده     حرام مي 
 خويش انتظـار داشـته و از معـشوقي          عاشق نيز، بادة عشق و محبت را تنها از جانب معشوق          . بخشيد

» نـوش «نيز از جانب معشوق براي او در حكـم          » نيش«ديگر جز او، قبول ندارد بدين سبب است كه          
» مي«نوشد و برتر از       ، زهر و شرر سقايت كند، عاشق آن را با عشق مي             بوده و اگر به جاي باده و مي       

را در خود نهفته دارند، شراب      » ي عشق الهي  م«در جهان هستي تمامي اعيان و ظهورات كه         . مي داند   
كننـد كـه تنهـا از        ها عاشق را سرمست و بيقرار مـي        و بادة عاشق مي باشند و از آن جهت اين آفريده          

  .اند جانب معشوق حقيقي و خداوندگار هستي آفريده شده

                                                 
 .25 حافظ، غ -1

 .1628، ب 153 عراقي، ص -2

 .203، غ 1 مولوي، ج -3

 .1985، غ 4 همان، ج -4
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  ننوشد هـر ميـي مـست دردي خـــوار مـــا            يمـ
  

 1خــور ز دســت شــه خــورد مــرغ خــوش منقــار مــا   
  

  مــا بايـــدي مــــا را هــم ساقــــيمــستــان مــــ
  

 2بـــا آن همـــه شـــيريني گـــر تـــرش كنـــد شـــايد   
  

 گفت شراب اگر خـوري از كـف هـر خـسي مخـور             
  

 3باده منت دهم گـزين صـاف شـده ز خـاك و خـس               
  

ـــقل  ـــدم نـــــ ـــمت او نبــايــ ـــز رحــ  جــــ
  

ـــواهم    ــد نخــ ـــه او دهـ ـــاده كــ ـــز بـــــ  4جــــ
  

  بــاده ز غيــر دســت تــونيــست قبــول مــست تــو
  

 5آن رخ من چو گل كنــد و آن شكنـــد خمـار مـن                
  

  باده و رخ
كساني كـه بـه عـشق       . مستي روح در ازل به واسطة ديدن روي ساقي يا معشوق بوده است            

و ... را نتيجة ديدار پروردگار قبل از ورود به اين عالم دانـسته انـد             ازلي معتقد بوده اند، عشق روح       
در حقيقـت از بركـت همـين نظـر         . اندبه روي معشوق يا ساقي الست سخن گفته         دربارة نظر اول    

 جلـوة  6است كه روح بينا شده و در اين جهان مي تواند بار ديگـر سـاقي يـا معـشوق را ببينـد                 
 است كه هوش و خرد از عاشق مي ستاند تا او به عقـل جـزوي                 ييرخسار معشوق چونان باده   

نوشد   وي باده را به عشقِ روي محبوب و به كام رخ او مي          .نتواند در پي شناخت معشوق برآيد     
  .و تا رخسار معشوق نباشد عاشق، باده نوشي را خوش نمي دارد

نيز كه متـشكل از  » باده«نمايد و    ها و صور اشياء را منعكس مي        به بهترين شكل جلوه   » آب «
ريـز از بـاده را بـر        معشوق آنگاه كه جام لب    . باشد، خاصيت انعكاس دهندگي را داراست       آب مي 

گلگون متجلـّي و مـنعكس سـاخته و رنـگ              رخسار خود را بر مي     ةكند، جلو   عاشق سقايت مي  
واقع انعكاس رخ  در. نماياند تا باده را از سرخي آن، روشن و نوراني سازد  رخسار را بر باده مي    

دل «گـاه  و » سـاقي ازل و معـشوق حقيقـي   «و باده، كه  است، بر جام مي » تجليّ حق«كه همان  

                                                 
 .237، غ 1 مولوي، ج -1

 .1578، غ 3 همان، ج -2
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گاه مظاهر هستي و استعدادات وجودي آنها مراد است، باده را گيراتـر و نوشـين تـر                   و» عاشق
سازد تا عاشقِ باده خوار با نظارة تجليّ و روشني رخسارة معشوق در آن، به يـك جرعـه از                      مي

  :»باده«مست گردد نه از » بادة رخ«
  

ــيكن     ــت و ل ــلال اس ـــاده ح ــا ب ـــب م  در مذه
  

ــدام حـــرام اسـت        بي روي تـو ا       1ي ســرو گــل انـ
  

ــاد آنكــه ز روي   نـــاب تــو و عكــس مـــــي يــاد ب
  

 2ديـــده پـــر شعـــشعة شـــمس و قمـــر بـــود مـــرا   
  

ـــاغر او را   ــه سـ ـــي، كـ ــاقي، از آن مـ ــار سـ  بيـ
  

ــس    3چهــرة تــو هــر زمــان دگــر رنگــست      ز عك
  

 دوش از رخ نگـــاري دل مـــست گـــشت بـــاري
  

 4تا پيش شـــهرياري مــن ساغـــري شكـستــم           
  

  باده و رقص و حركت و سماع
آنگـاه كـه    . دهد و مستي، رقص و سماع و پايكوبي را بـه دنبـال دارد               باده نوشي، مستي مي   

فزايد و ايـن مـستي، رقـص و           نوشد، بادة معشوق او را مستي مي        عاشق جرعه جرعه شراب مي    
ات و اعيـان  واقع حركت و جريان و سريان تمامي موجودات كائن در. بخشد حركت را به او مي    

بخـش و طربفـزاي سـاقي        و ممكنات از كوچكترين ذره، بدين سبب است كه از شراب وجود           
ازل مست گرديده و به سبب مستي آن شراب اسـت كـه در گـردش و حركـت، تـا بـه امـروز         

اند و اگر معشوق، دمي سقايت اين شـراب را از كائنـات و موجـودات و ذرات واگيـرد،                      پاينده
بنابراين وجـود عاشـق     . شود   گرديده و جوش و خروش از آنان گرفته مي         حركت از آنان ساقط   

باشد تا به لطف سقايت او، به سماع درآمده        معشوق مي  ةبراي دوام حركت و رقص، نيازمند باد      
  :و از اين عالم برهد

  

 و مطـــرب بنــــشين بــر ســر تربــت مــن بــا مــي 
  

ـويت ز لحــد رقــص كــنان برخيـــزم           ـه بـ  5تــا بـ
  

 شـرابخـــوردة معـــني چـــو در سـمـــاع آيــد    
  

 6چه جـاي جامه كه بر خويشتن بـــدرد پوســت           
  

                                                 
 .41 حافظ، غ -1

 .8، غ 180 خواجوي كرماني؛ ص -2
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 زان بـــاده دادة تـــو بخورشـــيد و مـــاه و چـــرخ
  

ـــي    ـــن رام مـ ــشـاط چنـي ـــدان ن ـــك ب  1رود هـــر ي
  

 درخــت جانهــا رقــصان ز بــاد اينچنــين بــاده     
  

ــستي؟     ـــگر، بادبان ــه لنـ ـــكارستي، ن ــاد آش ــران ب  2!گ
  

  ي و رياباده و رو
» روي و ريـا   « همراه آن در شعر فارسي بازتاب داشته است          بهكي ديگر از مواردي كه باده       ي
باده خوار با شرابي كه در مذهب حرام است با روي و رياي اهل تزوير و متعبدان مقابله                  . است

ة مي كند و شرابخواري و مي آلودگيِ جامه و دلق را بهتر و برتر از طاعت و عبـادت سالوسـان                    
  :داند اهل ريا مي

  
  خــور كــه صــد گنـــاه ز اغيــار در حجــاب يمـــ
  

ــد       ــا كننـ ــه روي و ريـ ــه بـ ــاعتي كـ ــر ز طـ  3بهتـ
  

ــوم     ــا دور شـ ــل ريـ ــرم و از اهـ ــي گيـ ــام مـ  جـ
  

ــزينم    ي   ــي بگـ ــاك دلـ ــان پـ ــل جهـ ــي از اهـ  4عنـ
  

ــت     ــب اس ــون عي ــي گلگ ــع م ــق ملم ــا دل ــه ب  گرچ
  

 5مكــنم عيــب كــز او رنــگ و ريــا مــي شــويم        
  

  باده و زهد
زهد، يكي از مقاماتي است كه سالك بايد آن را طي كند زيرا در تصوف، بايد از رنگ تعلـق آزاد             
بود، و به خاطر وصول به حق از جهان و هرچه در او هست گذشت، و اين مرحله زهد كامل اسـت                      

ع گيري از خلق و اشتغال به اعمال ظاهري شـر           اما زهدي كه به معني كناره     ... كه خاص منتهيان است   
عشق و حال باشد، از نظـر صـوفيه، مطلـوب نيـست و آن را نـشانه ظـاهر                      با رعونت و تقشُّف و بي     

شـده و بـه صـورت         زهد حقيقي، گاه به زهد ريايي تبديل مي       . 6دانند  پرستي و بيخبري از حقيقت مي     
 به اين سبب است كـه ميگـساري و بـاده          . رفته است   زياده روي در عبادات و مقدس مأبي به كار مي         

رزي تـرجيح داده   و گيرد و باده خواري بـر زهـد    خواري در مقابل زهد مزورانه و متظاهرانه قرار مي        
                                                 

 .865، غ 183، ص 2 همان؛ جلد -1
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 .241 فرهنگ اشعار حافظ، ص -6
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  :شده و بر آن ارجحيت دارد
  

 بـــاده نوشـــي كـــه در او روي و ريـــايي نبـــود    
  

ــت     ــه در او روي و رياس ــي ك ــد فروش ــر از زه  1بهت
  

ـــاب     ــادة نــ ــار بـ ـــلولم بيـ ــشك مـ ــد خـ  ز زهـ
  

 2م دمــــاغ تــر دارد     كــه بــوي بـــاده مــــدام        
  

ـــي      ـــر م ــن آر ساغـ ــه بم ــد و توب ــل زه ــيم اه  ن
   

ــايي      ــادت ريـ ــردم ز عبـ ــه كـ ــصدق توبـ ــه بـ  3كـ
  

  باده، گاه خود معشوق و متعلقات اوست
باده و شراب، براي عاشق هر آن چيزي است كه او را مست كند، خواه شراب آبگون، خواه گـل                    

باشـند، خـود    وه بر آنها كه در حكم باده و شـراب مـي   جويبار؛ اما علاةو سبزه و طبيعت و خواه نغم    
سـازند؛ چراكـه      گردند و او را مست و لايعقل مي         عاشق مي » شراب و باده  «معشوق و متعلقات او نيز      

رود و به اين سبب هرچه        هرچه در هستي و كائنات است جزو متعلّقات معشوق حقيقي به شمار مي            
  :سازد ، باده شده و او را سرمست ميدر عالم هستي يافته و موجود گرديده است

  
 قــوم از شــراب مــست و ز منظــور بــي نــصيب     

  
ــراب را      ــواهم شـ ــه نخـ ــست ازو چنانكـ ــن مـ  4مـ

  
ــن بـ ـ  ــاه م ــران بـ ـ ه نگ ــو و ديگ ــشغول ه ت ــود م  خ

  
ــست      ــاقي مـ ــان ز سـ ــي و عارفـ ــران ز مـ  5معاشـ

  
 اي ســـاقي از آن پـــيش كـــه مـــستم كنـــي از مـــي

  
 6مــن خــود ز نظــر در قــد و بــالاي تــو مــستم        

  
 اي خـــوش تـــو شـــراب نـــــاب منـــست كرشـــمه

  
ــ   ــار ه درآ بـ ــاده بيـ ــام بـ ــيش از طعـ  7مجلـــس و پـ

  
ــي    ــه باش ــسي ك ــه مجل ــو ب ــراب داري ت ــفت ش  ص

  
 8دو هــزار شــور و فتنــه فكنــي ز خــوش لقــايي       
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  باده و لب
اسـت  » سخنان لـب  «جنبه نخست به سبب     . باده بودن لب معشوق از دو جنبه مورد بررسي است         

سـازد و     گـردد و او را مـست مـي           عاشق مي  ةآن، باد » صوت«به سخن گشايد،    كه هرگاه معشوق لب     
بـوده و صـفت     » مـي و شـراب    « كه يادآور    باشد  آن مي » بخشي و آبِ   سرخي و حيات  «جنبه ديگر   

بـه هـر دو جنبـة      » لـب «بنـابراين   . دارد  سكر انگيزي و مستي آوري آن را بر عاشق عرضـه مـي            
  :نمايد مست ميگردد و او را  مذكور، شراب عاشق مي

  
 ـ         يـك جرعـه خـراب     ه  جانم از جام لـبش گـشت ب

  
 1بــــادة لعــــل لــــب بــــاده فروشــــش نگريــــد   

  
ــستم    ــت دانـ ــود دوسـ ــي آلـ ــل مـ ــه دور لعـ  بـ

  
ــا دارد       ــت از كجـ ــه كيفيـ ــن همـ ــاده ايـ ــه بـ  2كـ

  
ــشـوده  ــب خــود گ ــا ل ــزوده  ت ــا ف ــسـتي م  اي اي م

  
ــو       ــاده نــوش ت ــب ب ــزاي عاشــقان نــشئاي ل  3ه ف

  
 هــا ـــشته جــــان از بــاده لــب او مخمــور گ ـ 

  
ــر   ــشم پـ ـــه  و آن چـ ــزاي توبـ ــارش داده سـ  4خمـ

  

  باده و مكر و فتنه دهر
باده به صفت مست كنندگي و غفلت آوري و بيخبر گردانيدن، آدمي را از فتنه و آسـيب دهـر در                 

دارد به همين سبب است كه عاشق باده خوار براي اينكه از فتنه و فريب روزگار آسيب نبيند                    امان مي 
مغـان،   برد تا در ساية باده و سقايت پير         ر آسمان ايمن باشد به خرابات مغان و ميكده پناه مي          و از مك  

  :از گردش زمانه و آسيب دهر به دور باشد
  

 ر آسمــان ايمـن    ـكـه نتـوان شـد ز مك ـ         بياور مي   
  

 5به لعــب زهــرة چنگــي و مريــخ سلحـشــورش          
  

 يدر گـــردش آرم جــــام طــــرب تــا مـــرا دمـــ
  

ــراب    از    ــر شــ ــد بيخبــ ــه كنــ ــردش زمانــ  6گــ
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ـــي ـــان  مـ ـــة دور زمــ ـــارغند از فتنـ ــساران ف  گ
  

 1كــس حريــف آســمان جــز گــردش پيمانــه نيــست   
  

  بوي باده
براي سرمستي عاشق، همين بس كه بويي از باده به او رسد، چراكه بوي باده نشان حـضور بـاده                    

 او را دارد و عاشـق بـه همـين بـوي             است و اگرچه باده در دسترس نيست، اما بوي آن، نشان وجود           
  :شود گردد و سرمست مي است كه زنده مي

  
 خـود را بـه مخمـوران خـويش          رساند بوي مـي     مي
  

 2گــو بــرآرد محتــسب بــا گــل در ميخانــه را       
  

 كــو مــي تلخــي كــه تــا بــويش نهــد پــا در ركــاب
  

ــا     ــشان رو شــود دســتار م ــا پري  3چــون كــف دري
  

ـــودم  ـــوي خــ ـــده، بـــ ـــاده مــ ـــرا بــ   دهمــ
  

 4م سـاقــــييكـــه از بــــوي تــــو سرمـــست ـ    
  

ــق   ــن عاش ــست و م ــشوق م ــر و مع ــراب حاض  ش
  

 5مـــرا قـــرار نباشـــد ببــــو، مـــرا مدهيــــد       
  

  بيقرار و پريشان كننده
كند تا در عالم مستي، قرار و شـكيب از            ربايد و او را پريشان مي       باده، قرار و شكيب از عاشق مي      

  :افزون گرددوجود او رخت بربسته و هيجان و قلق او 
  

 گفتــــــم ببيــــنمش مگــــــرم درد اشتيــــــاق
  

 6تــر شــــدم ساكــــن شــود، بديـــدم و مــشتــاق  
  

ــيم     ــم زن ــشتن را ك ــا خوي ــاقيا، ت ــاور س ــي بي  م
  

 7كار خود چون زلـف خوبـان در هـم و بـرهم زنـيم                
  

ــي  ــاد م ــاده ب ـــيزد    ز ب ــاد انگ ــاده ب ــه ب ــزد ك  خي
  

 8خصوصاً اينچنيــن بـاده كـه مـن از وي پريـشانم             
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  تلخي شراب
اين عبارت از حالي است كه از جلوة محبوب         . شراب تلخ، غلبات عشق و ذوق و سكر را گويند         

سـازد بـه حـدي كـه          نمايد و سالك را مست و بيخود مـي          حقيقي ناگاه بر دل سالك عاشق روي مي       
ايـت از لـب     و نزد بلنـدپروازان، كن    ... سالك را از خود بيخود كند و از علايق و عوايق دنيوي برهاند            

نيز جـزء لاينفـك عـشق       ) دردي(همانگونه كه تلخي و تيزي ملازم شراب است، تلخي فراق           . 1است
تيزي و تلخي شراب، همـان بعـد و دوري از وجـود معـشوق اسـت كـه جـان عاشـق را                        . مي باشد 

ستي نهد و سرم     وصل رجحان مي   ةگدازد اما عاشق، اين تلخي فراق را بر شيريني باد           سوزاند و مي    مي
  :داند خود را از بادة تلخ بيشتر مي

  
  گلرنـــگ تلـــخ تيـــز خوشـــخوار ســـبك ةبـــاد

  
ــام      ــاقوت خ ــش از ي ــار و نقل ــل نگ ــش از لع  نقل

  
 ــ  ــر ب ـــد تلخــي دلب ــرابه راســت مان ـــي ش  تلخ

  
ــان        ــدر زب ــخ ان ــخ تل ــزاج و تل ــدر م ــازوار ان  س

  

  حلال و حرام بودن باده
وار و دردي نوش حلال است؛ چراكـه او         باده در مذهب حرام است اما در مذهب عاشقِ باده خ          

بـدين  . سـازد   رهاند و در وجود مطلق معـشوق، مـستغرق مـي            را از ريا و سالوس و زهد خشك مي        
نهـد و معتقـد اسـت كـه           داند و آن را بر تعبد زاهدان رجحان مي          مي» حلال«سبب عاشق، شراب را     

پرسـتي او     ه و باده خواري و مـي      معشوق، پرستش شرك آميز و ظاهري زاهد را غيرقابل قبول دانست          
باشد و گنـاهي،      است پذيرا خواهد بود و اگر باده خواري او را جرمي          » معشوقه پرستي «را كه همان    

  :آن را خواهد بخشيد
  
 بـــاغ بــــادة گلگــــون چـــرا حـــرام بــــوده بـــ
  

 ــ   ــر ب ـــود   ه اگ ـــواهد ب ــلال خ ــوان ح ــشن رض  2گل
  

ــه بهـــشت  ــود خان  مــي حلالــست كــسي را كــه ب
  

 3رضــوان مانــد ه  اصـه از دست حريفــي كه ب     خ  
  

ــشـناسم    ــاز ن ــرام ب ــلال از ح ــه ح ــيم ك ــن آن ن  م
  

ا تــو حلالســت و آب بي تــو حـــرام              4شــراب بـ
  

                                                 
 .125 قواعد العرفا و آداب الشعرا، ص -1
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ــي    ــو م ــا ت ــسب    ب ــلال محت ــرده ح ــرام را ك  ح
  

 1چكـان   چنگ بكوب و نئ بزن، بوسـه بـبخش و مـي             
  

  حياتبخشي و جانفزايي
. كنـد    عاشق گرفته و حيات جاويد و حقيقي به او عطا مي           مي و شراب، هستي مجازي را از      

بخـشيده و جـانش را سرشـار از حيـات             بر عاشق، گويي بـه او وجـود         » باده«ساقي به سقايت    
  :نمايد مي

  
ـــي  ــست مـ ـــاي   م ـــاز مفــرمـ ــشــق را نـمـ  ع

  
ــ   ـــانك نميــ ــد ـكــ ـــاز نباشــ ــر او نمــ  2رد بــ

  
 ريـزي از مينـا بـه جـام          گر تو اي عيسي نفس مي       

  
ــي      ــي م ــرده را ح ــي، م ــان ميفزاي ــده را ج ــد زن  3كن

  
 بـاده زنــده كـن   ه  باده خنـده كـن مـرده ب    ه  گريه ب 

  
ــا بــس بنواســت كــار مــن     ــين كنــي، بت  4چونكــه چن

  

  خوشبويي
تجلّي افعالي را گويند كه آتش سوداي سالك را به زلال توحيد و كـافور بـرداليقين                 بادة مشكين،   

  .5فرونشيند
ريختنـد تـا بوينـاكي آن،         ر شدن شراب، در آن گـلاب و مـشك مـي           براي خوشبويي و معط   

نوروزنامة منسوب به خيام اشارتي راجع به آميخـتن         در  . راب را بيشتر و افزونتر سازد     گيرايي ش 
همچنين در طب كهن سرشـت بـاده        . 6گلاب با شراب براي دفع مضرتّ بعضي از شرابها است         

اين روي باده را با مشك درمي آميخته اند         سرد شمرده مي شده است و سرشت مشك گرم؛ از           
  .7تا از سردي اش كاسته شود

  

                                                 
 .396 فروغي بسطامي، غ -1
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 اگــر بـه بــاده مـشــكين كـشـد دلـــم شايـــد          
  

ــي       ـــا نم ـــد ري ـــر ز زه ـــوي خي ـــه ب ـــد ك  1آي
  

 كــنم بــه بــاده مــشكين مــشام جــان خــــوش مــي
  

ــنيد    ــا شـ  2كـــز دلـــق پـــوش صـــومعه بــــوي ريـ
  

  تــو؟بــده زان بــادة خــوش بــو و مپرســش مــستحقّي
  

 3گـــردد كـــه همـــه بـــر عـــام مـــي! ازيـــرا آفتـــابي  
  

  دشمن عقل
باده دشمن عقل است اما نه عقل نوراني و موهوبي؛ بلكه عقل جزوي و قشري كه انسان را                  

گذارد و تنها راه رهايي از ايـن عقـل جـزوي، همـان نوشـيدن شـراب                    در بند هستي و ماده مي     
بنابراين عاشق با رفتن به ميكده و باده خـواري          . باشد  و رهايي از دام وسوسه گر آن مي       ) عشق(

رهد و تنها در صورت ميخواري است كه بـه عقـل نـوراني و خـرد      از رنج اين عقل جزوي مي    
  :يابد يزداني دست مي

  
ـــل   ـــوهر عقـ ــست جـ ــل چي ــاده چــون لع ــاي ب  به

  
ــرد       ــارت ك ــاين تج ــرد ك ــسي ب ــود ك ــه س ــار ك  4بي

  
 ـــــيدمـــاغ عقـــــل معطـّـــر كـــــن از شمامـــة م

  
ـــاغ    ــرون رود ز دمـ ــافش بـ ــوي عفـ ــه بـ ــود كـ  5بـ

  
 چون شـدم مـست از شـراب عـشق، عقلـم گـو بـرو         

  
 6گر فرو شست آب حيـوان نقـش ديـواري چـه شـد               

  
ـــراب   ـــزان ش ـــي كـ ـــرست شراب ـــان فــ  از آسمــ

  
 7انـــدر زميـــن نمـــاند يـــك عقـــل هوشيـــار            

  
ـــروز   ـــردسوز دلفـــ ـــراب خـــ ــيش آر آن شــ  پـ

  
 8مچــو دل ز آب و گـــل خـويش بگذريـــم          تــا ه   
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  دوا و شفا بخشي باده
 و مـداوا    يبخشد و او را چاره گـر        باده، نوشدارويي است كه تمام دردهاي عاشق را دوا مي         

تمام درد و رنج و آلام دروني عاشق، به يـك جرعـه از جـام عـشق معـشوق از بـين                 . نمايد  مي
  :يابد رود و شفا مي مي

  
 ــ  ــاده ب ــور ب ــاده خ ــيم  ب ــواي حك ــي و فت ــگ ن  ه بان

  
ــراب      ــت، ش ــراب اس ــاره ش ــرا چ ــه دل درد ت  1زانك

  
ــسته  ـــچگان جـــــ ـــود از مغبــــ ــام خــــ  ام كـــ

  
ـــرده    ـــاده دوا كــــــــــ  2ام درد دل از بـــــــــــ

  
ـــار    ـــگ بيــــ ـــاده گلــرنــــ ـــيا بــــ  ســاقــــ

  
ـــار    ـــگ بــيــــــــــ  3داروي درد دل تنــــــــــ

  

  روشني باده
ه همين سبب انعكـاس و روشـني و فـروغ آن در              زلال و روشن است؛ ب     يهمچون آب » مي«

نمايد، نـه     نور و درخششي كه ديدگان عاشق را روشن مي        . شب تيره جان را روشني مي بخشد      
تنها دل و ديدة بندة عاشق، بلكه تمامي ذرات و مظاهر از نور شراب معـشوق روشـني وجـود                     

  :شوند گيرند و منور مي مي
  
 ور كـــنجـــــام بـــــاده چـــــــراغ دلـــم منـــه بـــ
  

ــست      ــم بنشـ ــدباد غـ ــاديم از تنـ ــمع شـ ــه شـ  4كـ
  

ــران     ــزم معاشـ ــه بـ ــست كـ ــشمع نيـ ــت بـ  حاجـ
  

 5تيـــره شـب از ماهتـــاب مـــي        ه  روشــن بــود ب    
  

 دلـــــــم برافـــــروز از تــــابـــــــــش مـــــــي 
  

 6تـــــــا روي دل از جــــهـــــــان بتــابـــــــم    
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  )غمزدايي(زايل كننده غم و اندوه 
عاشـق آن گـاه   . آورد برد و نشاط و خوشي بر آن مي و غم دل را مي  شراب، غمزدا است، و اندوه      

زدايـد   داند و به وسيلة آن اندوه از دل مي   نوشد، باده نوشي را راهي براي فرار از غم مي           كه شراب مي  
  :افزايد و طرب مي

  
 چــون نقــش غــم ز دور بينــي شــراب خــواه     

  
 1ايم و مـــــداوا مقـــرر اســت         تـشخيــص كـــرده   

  
ــام ــاج ــي  مين ـــي ســت  ي م ــگ دلـــ ــد ره تن  س

  
 2منـه از دست كـه سيـــل غمـــت از جـــا ببــــرد           

  

ــار     ــين بي ــادة نوش ــم ب ــد نوش ــا چن ــون دل ت  خ
  

 3تـــا بـــشويم جامـــة جـــان را بـــĤب چـــشم جـــام  
  

 زمانــــــي ز غــم زمانــه مــا را برهــان ز مــي    
  

 4كــس ز غــم زمــان رهــايي كــه نيافــت جــز بــه مــي  
  

  )منيت(خوت و خودي زايل كننده غرور و ن
گـردد    عاشق به شرُب شراب و باده، از هستي موهوم و منيت و خودپرستي و غرور رها مي                

كند تا وارسته و پيراسته از هرگونه لـوث و پليـدي، بـه بحـر                  آتشين، آنها را زايل مي      » ميِ«و به   
  :وحدت دست يابد

  
ــه مــي ـــر آب زدم  ب  پرســتي از آن نقــش خــود بـ

  
 5ب كنــم نقـــش خـــود پرستيـــدن       كــه تـا خــرا    

  
ـــتاده  ـــي افــــ ــايي و منـــ ــر مـ ــار در بحـ  ام بيـ

  
 6مــي تــا خـــلاص بخـشــدم از مـــايي و منـــي            

  
 مــرا ز خــويش بيـــك جــــام بــــاده بــاز رهـــان

  
ــشتنم       ــد ز خويـ ــايي دهـ ــاده رهـ ــام بـ ــه جـ  7كـ

  
 چنــــدان بريــز بــــاده كـــز خـــود شـــوم پيـــاده

  
 1تـي غيــر تعـــب نديـــدم      كندر خـودي و هـس      

  

                                                 
 .34 حافظ، غ -1

 .124 همان، غ -2

 .226، غ 739 خواجوي كرماني، ص -3

 .4315، ب 296 عراقي، ص -4

 .383 حافظ، غ -5

 .462 همان، غ -6

 .189، غ 720 خواجوي كرماني، ص -7
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  سبب پختگي
وجود خام . گردد باده و شراب به ويژگي آتشين بودن، سبب پختگي و كامل شدن عاشق مي

شـود و تـا آتـش شـراب نبـود،       است كه كامل گرديده و پخته مـي » شراب«و ناكامل عاشق، به     
  :عاشق در راه عشق ناقص بوده و واصل نخواهد شد

  
 و جـــام كنــــد ر مــــي زاهـــد خـــام كـــه انكــا

  
 2خـــام انــدازد پختــه گـــردد چـو نظـــر بــر مــي     

  
ــه شــود هــر خــــامي   زان مـــي عــشق كــزو پخت

  
 3گرچـــه مـــاه رمــضــان اســت بيــــاور جـــامي   

  
ــي  ـــگان ب ـــار پختـــ ـــو كـ ــست چـ ـــاده خام  بـ

  
 4بدســـــــت پختگـــــــان ده بـــــــادة خـــــــام  

  
ـــي  ــابش م ـــو ت ـــم  كـ ـــه گـــردي ـــه پختـــ  ك

  
ــيم؟از خــــــامي    5 خـــــويش چنـــــد جوشـــ

  

  سبب رسوايي و ننگ و بدنامي  
باده نوش همواره به سبب شرابخواري در ميان مردمان بدنام است؛ چراكه شراب، پردة حيا               

  :گردد و حشمت را دريده سبب ننگ و رسوايي و افشاي باده خواري مي
  

ــاده بــدنام جهــان تــدبير چيــست   گــر شــديم از ب
  

 6قـــدير مـــاهـــم چنـــين رفتـــست در عهـــد ازل ت  
  

 ام ام بــي شــرم و بــي دل گــشته تــا در شــراب آغــشته
  

 7اسپر سلامت نيـستم در پـيش تيغــم چـون سـپر              
  

  سبب عيش و نوش و خوشي
بنـابراين بـراي    . آبي است كه نوشيدن آن سبب مستي و طرب و سرخوشي مي گردد            » باده«

 مـستي   بـاده چـون   . باده خوار حديث شـراب، خوشـتر از حـديث كـوثر و آب حيـات اسـت                 
                                                                                                                            

 .1690، غ 4 مولوي، جلد -1

 .145 حافظ، غ -2

 .460ان، غ  هم-3

 .199، غ 470 خواجوي كرماني، ص -4

 .3404، ب 248 عراقي، ص -5

 .2، غ 373 خواجوي كرماني، ص -6

 .1017، غ 2 مولوي، جلد -7
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گـردد بـه      آنگاه كه عاشق از شراب مـست مـي        . بخشد، طرب و خوشي را نيز به همراه دارد          مي
نمايد و اين خوشي چون با ساقي و به ياد معشوق آميخته              لذت مستي، خوشي را نيز ادراك مي      

  :دهد گردد، شور و نشاطي مضاعف به باده خوار مي
  

 راســتي خــوردن مــي مايــه عــيش اســت و نــشاط
  

 1 با تو خورد عيـشي از ايـن خوشـتر نيـست            ور كسي   
  

ــي   ـــدا م ــشق صـ ــؤمن   ز ع ـــافر و م ــه كـ ــد ب  ن
  

 2دهـــد بــه منــكر و قائـــل       بــاده طــرب مـي    
  

 در كــاس تــو افتــادم كــز بــادة تــــو شــادم      
  

 3در طــاس تــو افتــادم چــون مهـرة آن نــردم         
  

  سبب قوت و نيرو
. كنـد    زور و قوت خود را به باده خوار منتقل مـي           نوشيدن شراب، نيرو بخش است، چرا كه      

دارد تـا   گردد و عاشق را بر آن مي    شراب عشق معشوق سبب نيرومندي جان و توانايي روح مي         
اي بـر دلِ تـازه پـاي راه     به زور اين باده، قدم در راه طلب نهاده و از رسيدن به معشوق واهمـه         

  :ندهد
  

 زورشافكن بـود     شرابي مست مي خواهم كه مرد     
  

 4مگــر يــك دم بياســايم ز دنيــا و شــر و شــورش   
  

 فـــروشنـــد   مــي صوفــي افكـــن كجـــا مـي       
  

ـــايي      ـــد ريــ ـــت زهــ ـــابم از دسـ ــه در تـ  5ك
  

 با هـر چـه آميــزد بــه معراجش بــرد          زور مــي   
  

ــاك را        ــسازد ت ــود ن ــت خ ــر دس ــي زي ــيچ نخل  6ه
  

 ـ ــ ـــام تـ ـــاد جـــ ـــراب بفـريـ ـــوت شــ  واز قـ
  

ـــو      ـــت تـ ـــرياد وقــ ــشاط بفــ ـــرتو نـ  7وز پـ
  

                                                 
 .114 فروغي بسطامي، غ -1

 .310 همان، غ -2

 .1452، غ 3 مولوي، ج -3

 .272 حافظ، غ -4

 .46، غ 198 خواجوي كرماني، ص -5

 .260 فر وغي بسطامي، غ -6

 .1985، غ 4 مولوي، ج -7
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  سرخرنگي باده و شراب
را نيـز داراسـت و عاشـق بـا          » سـرخي «باده و شراب به سبب آتشين بودن، رنگ آن، يعنـي          

است، رخسار خويش را نيز چون باده، سرخگون » خون«و شرابي كه سرخ همچون       نوشيدن مي 
  :نمايد مي

  
ــي گ  ــازك ب ــع ن ــاهزردرويــي مــي كــشم زان طب  ن

  
ـده تــا چهـــره را گلگـــون كنــم              1ساقيـا جـامي بـ

  
 ســـاقي بـــده ز جــــام جــــم اربـــاب شـــوق را

  
 2كـــه در پيالـــه چـــو خـــون سياوشـــست آن مـــي   

  
 از بـــاده ســـرخ شـــد همـــه رخـــسار زرد مـــن

  
ـــن     ـــا ببيـ ـــاصيت كيمي ـــوش و خ ـــي بنـ  3جام

  
 هـا برآيـــــد    دمـاغ ه  شـراب لالـه رنگــت بـ ـ      چو  

  
 4رم دارد ز رخ و عـــذار مـستـان        گـل ســرخ ش ـ   

  

  سروري دهندهج
را، برتر از شاهي و كيايي قلمـداد          باده خوارِ شرابِ معشوق، نوشيدن باده و داشتن جامِ مي           

شود كه شاهان را بدان       كند؛ زيرا هركه از دست ساقي شراب نوشد به چنان مقامي واصل مي              مي
  :پايه راه نتواند بود

  
ــي  ــودم زان م ــان ب ــا ج ــو ت ـــياوشچ ــون س  ن خ

  
ــه   ــامي بـ ــم  هجـ ــم نفروشـ ــت جـ ــه مملكـ  5مـ

  
 كنــد را بــه صــافي مــي هركــه مــاهي خــدمت مــي

  
ــي     ـــش م ـــدهي آفتـاب ـــالها فــرمان ـــد سـ  6دهنـ

  
 در ميكــده خــدمت كــن بــي معركــه ســـلطان بــاش 

  
 7فرمانبــر ساقــي شــو فـرمانــده دوران بـــاش        

  

                                                 
 .197، غ 724 خواجوي كرماني، ص -1

 .249 فروغي بسطامي، غ -2

 .276 همان، غ -3

 .383 همان، غ -4

 .197، غ 724 خواجوي كرماني، ص -5

 .249 فروغي بسطامي، غ -6

 .276 همان، غ -7
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 جـــام جـــم گـــر طلبـــي مجلـــس مـــا را دريـــاب 
  

 1ـدايـي در ميكــده سـلطـــان شـــده ايـــم        كــز گ ـ  
  

  سريان، جوشش و اثر شراب بر وجود عاشق و باده خوار
گـذار اسـت كـه در تمـام وجـود       اي گيـرا و تـأثير   كند به اندازه    ميي كه معشوق سقايت مي    

گردد تا مستي خود را، در جان عاشق  گذارد و در تمام ذرات، ساري و جاري مي  عاشقان اثر مي  
انـدازد و وجودشـان را خواهـان هرچـه بيـشتر             نة آنان ريخته و آنان را نيز به جوشش در         و تش 

  :مستي نمايد
  

 كنــي  كه جــام مــيش يـــاد مي     خواجــو ز بس  
  

ــي    ــان م ــراب    در ج ــر ش ــت اث ــو كردس ــت ت  2پرس
  

ـــم  ـــات در عـــــالــ ـــان حيــــــ  ســــريـــ
  

 3و جـــام فـــهم كــن تــو مــدام            چـون مـــي      
  

 باشـد   خروش و جوش هر مستي ز جوش خم مي        
  

 4سبكساري هــر آهــن ز تــو آهــن ربــا باشـد         
  

  شويندة جرم و عيب
شـويد و از   پالايد بلكه جرم و عيب باده خوار را نيـز مـي            نه تنها درون را مي    » مي و شراب  «

شـرابدار مجلـسِ   . هاست ها و آلودگي  شوينده و پالايندة تمام پليدي    » شراب«برد؛ چراكه     بين مي 
شويد و طاهر مي سازد تـا بـا          هاي آنان را مي    نوش با سقايت باده بر ميخواران، گناهان و پليدي        

  :شستشوي باطن، روح باده خواران را پاك و مطهر گرداند
  

 طومــار جــرم مــا همــه از جــام بــــاده شــست      
  

ــست      ــريم ني ــستان ك ــاقي م ـــت س ــه گفـ ــارب ك  5ي
  

 جملـه عيـب     شكر كـه سـاقي غيـب شـست بـه مـي            
  

ــم دلكــوب خــويش     ــد از غ ــب رهي ــه طال  6شــكر ك
  

                                                 
 .383 همان، غ -1

 .12، غ 377 خواجوي كرماني، ص -2

 .1076، ب 123 عراقي، ص -3

 .567، غ 2 مولوي، ج -4

 .118 فروغي بسطامي، غ -5

 .1279، غ 3 مولوي، ج -6
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  صفا و صيقل دهنده
ها شستشو داد، درون او را       ها و پليدي   آنگاه كه شراب وجود ناپاك و پرآلايش عاشق را از تيرگي          

گـري رخـسار معـشوق گرديـده و            جلوه ةدهد تا شايست    بخشد و دل زنگاري او را صيقل مي         صفا مي 
  :يشتر بنماياندزيبايي او را هرچه ب

  
ــوفي    ــه ص ــاده ك ــسب از ب ــن اي محت ــنعم مك  م

  
ــاف     ـــود صـ ــه شـ ــد كـ ــصفّا نتوانـ ــام مـ ــي جـ  1بـ

  
ـــگ را   ــادة گلرنــ ــردان بـ ــرخ بگـ ــت گلـ  اي بـ

  
 2چـــون زنـگ، زنـگ     تـا برد ز آئينـه جـانم مـي     

  
ــادة چـــون زنــگ و دلــت پرزنگـــار  ــر كفــت ب  ب

  
ـــگ     ـــزدايي زنـ ـــه ب ـــه از آين ــست ك ـــت آن  3وق

  
ـــش ار ـــي دردي كـ ـــه دوا مــ ـــواهي  زانكـ  خـ

  
 4طلبــي بـــادة صــاف خـــور ار زانكـــه صفـــا مــي  

  

  غفلت و خواب آوري
نوشد از اطراف خود بيخبـر گرديـده، بـه            ده نوش، آنگاه كه قدح شراب مي      سشرابخوار و با  

نهد؛ زيرا شراب به خاصيت مستي بخـشي، او را از هرآنچـه كـه                 عالم غفلت و بيخبري پاي مي     
برد تـا جـان و روح او از    غافل ساخته و به خواب و بي ادراكي ظاهري فرو ميهست، ناآگاه و  

هاي روزمره و زندگي مادي غافل گرديده و دمي به خواب خـوش              ظواهر هستي و دل مشغولي    
  :مستي و ناآگاهي فرو رود و تنها دنياي دروني و باطني خود را دريابد

  
 غفلـــت حـــافظ در ايـــن ســـراچه عجـــب نيـــست

  
 5بــه ميخانــه رفـــت بيخبـــر آيـــد       هــر كــه     

  
 ســـاقيا در قـــدح بـــاده چـــه پيمـــــودي دوش    

  
ــوز      ــد هن ـــواب گرانن ــه در خ ــان هم ــه حريف  6ك

  

                                                 
 .177، غ 714 خواجوي كرماني، ص -1

 .250، غ 294 همان، ص -2

 .160، غ 450 همان، ص -3

 .341، غ 339 همان، ص -4

 .226 حافظ، غ -5

 .274 فروغي بسطامي، غ -6
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  مست كننده و مايه مستي و خرابي
از دسـت     عاشق آن گاه كـه مـي        . است» شراب و باده  «مست كنندگي يكي از صفات اصلي       

گردد و چون تمام جهانِ هستي جلـوه و فـروغ            خراب و سرمست مي   نوشد    ستاند و مي    معشوق مي 
. شـود   رخسار معشوق پري چهره است، از ديدن هر ذره و مشاهدة جلوة آن مست و مـدهوش مـي                  

  :نمايد ا، او را به معشوق حقيقي نزديك كرده و به او متصل ميه بنابراين تمامي آن جلوه
  

 ام خـــراب افتــاده  در خرابــات مغـــان از مـــي   
  

ــه    ــه مــي مــي گرچــه كــارم ب  1باشــد خــراب و ميخان
  

ـــاد اســت   ــات كــسـي آب ـــر ســـر كـــوي خراب  ب
  

 2ديرينـه خــراب اسـت خــراب        كـه مـدام از مـي     
  

ـــردي   ـــرابم كـ ـــه خ ــذيرم ك ـــارت نپ ـــن عم  م
  

 3تــو هــركـه دريــن بنـــيادند      اي خــراب از مــي       
  

ــورد او   ــي خ ــاده هم ــل دي ب ــر درخــت گ  در زي
  

ـاد      ــرست ايـــن دل      از خــوردن آن بـ  4ه زيـــر و زبـ
  

  مايه از جان گذشتگي و ايثار و بخشندگي
رهـد، خـود را نيازمنـد و          نوشد و از هستي موهوم و دنياي مادي مـي           عاشقي كه شراب مي   
كند و در ايـن راه،        بخشد و عطا مي     داند، بنابراين هرآنچه را كه دارد مي        وابسته به هيچ چيز نمي    

خود را نيز فدا و برخـي معـشوق قلمـداد كـرده و در راه رسـيدن و                   جان و تن و روح و روان        
  :كند وصال به او نثار مي

  
 جـز نقـد جـان بـه دســت نــدارم شــراب كــو       

  
 5كــان نيــز بــر كرشــمــه ساقــي كنــم نثــار        

  
 مــي نوش و جهـان بخش كـه از زلف كمــندت         

  
ـدخــواه گرفتــــار س ـ       6ـلاســـل شــد گــــردن بـ

  

                                                 
 .17، غ 185 خواجوي كرماني، ص -1

 .52ي، غ  فروغي بسطام-2

 .783، غ 2 مولوي، ج -3

 .1341، غ 3 همان، ج -4

 .240 حافظ، غ -5

 .295 همان، غ -6
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 بيــا كـه وقــت شناســان دو كـــون بفـروشنــد    
  

ـه مــي        ـه يــك پيالـ  1صــاف و صحبـت صنمــي      بـ
  

 چو گشتي سرگران زان مي،سبك جان برفشان بر وي        
  

 2كه در بزم سبك روحان نكـو نبـود گـران جـاني              
  

  

  نيست و محو كننده
وجود عاشق را نيست و محـو    » شراب«ذكر آن رفت،    » آتشين بودن «همانگونه كه در صفت     

او را » نيـست كننـدگي   «زنـد تـا بـه صـفت           گرداند و آتش بر هستي موهوم و مجازي او مي           مي
  :گرداند» هست«

  

ــاف را     ــراب ص ــر آن ش ــن آخ ــردان ك ــاقيا گ  س
  

 3دران ايـن لاف را     محو كن هست و عـدم را، بـر          
  

 از خطابش هست گـشتي چـون شـراب از سـعي آب        
  

 4شتي همچو آب انـدر شـراب      وز شرابش نيست گ     
  

 !چون بادة تـو خـوردم مـن محـو چـون نگـردم؟             
  

 5تـو چون ميي من آبـم، تو شهد و من چـو شـيرم              
  

 زان ســــان ز شـــــــراب تــــــو خــرابــــــيم
  

ـــم    ـــي نيابيـــ ـــري همــ ـــود اثـــ ـــز خـــ  6كـ
  

  هوشيار كننده
ا آگـاهي و ادراكـي         شراب، اگرچه دشمن عقل و خرد بوده و غفلت و بيخبـري را بـا خـو                 د دارد، امـ

كنـد؛    بخشد و او را هوشيار و بينا دل و روشن ضـمير مـي               دروني و خردي خدايي و نوراني به عاشق مي        
  :چراكه ناآگاهي و غفلت به وسيلة شراب همانا آغاز هوشياري و بيداري و آگاهي دروني و باطني است

  

 شكــست صــوفي مجنــون كــه دي جــام و قــدح مــي
  

ه ي ـ   از بـ  7عاقــل و فـــرزانه شــــد   ك جرعـه مــيبـ
  

 اي بخـشم   را جرعه  كشم جامي، جهان   در   چو زان مي  
  

 8جهان از جرعة مـن مـست و مـن هـشيار اولـي تـر                 
  

                                                 
 .457 همان، غ -1

 .667، ب 97 عراقي، ص -2

 .135، غ 1 مولوي، ج -3

 .298، غ 1 همان، ج -4

 .1695، غ 1 همان، ج -5

 .2764، غ 6 همان، ج -6

 .165 حافظ، غ -7

 .2676، ب 208 عراقي، ص -8
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 ــ ــتي ب ــن هــوش برس ــستيه چــو ازي ــساقات و بم  م
  

 1دهــدت صــد هش ديگـر كـرم بــاده فروشـت         
  

 آن باده بر مغـزت زنـد چـشم و دلـت روشــن كنـد               
  

 2 ببيني گوهري در جسم چون خاشاك مــي        وانگه  
  

  

  يغماگر دل و دين
زماني كه نوشيده گردد ابتدا دل، و سپس دين و ايمان بـاده نـوش را بـه يغمـا و تـاراج                       » شراب«
كـه از دل   كشاند؛ زيرا عاشق تا زماني ايمان به بارگاه و حضرت معشوق مي دل و بي برد و او را بي   مي

گرفتـار  » خـودي «تا زمانيكه در بنـد       نيز هست و  » خودي«ان است، در بند     نرسته و در بند دين و ايم      
سـتاند    بنابراين شرابِ عشقِ معشوق، دل و ايمان او را مي         . باشد، هرگز به معشوق واصل نخواهد شد      

معشوق گردد و او را نه با دل بلكه با وجود و جان پرستيده و عشق بـورزد و بـه او                      » همه«تا عاشق،   
  :، بل از راه كفر و بي ديني معرفت و شناخت يابدنه از راه دين

  
 عقلــم از خانــه بــه در رفــت و اگــر مــي ايــن اســت

  
 3ديــدم از پـيش كـه در خـانة دينـم چـه شـــود           

  
ــي     ــاين م ــذر ك ــلامت بگ ــه س ــا ب ــد از م ــل زاه  لع

  
 4برد از دسـت بدان سان كـه مپرس        دل و ديـن مي     

  

 پيـــري ز خــــــــرابات بــــرون آمـــد مـــست    
  

ــي      ــام م ــت و ج ــه ز دس ــت   دل رفت ــف دس ــر ك  5ب
  

هاي شراب و باده، آن را اسامي و انواعي اسـت كـه در شـعر عرفـاني                   علاوه بر صفات و ويژگي    
، بـادة   )لايزالـي ( آب آتش رنگ، آب خرابات، بادة ازل و الست        : فارسي به كار برده مي شود همچون      

... . ة زنگي، بادة صبوحي و غبوقي، بادة مغانـه و           ، باد )ديرينه، كهن و شبانه   (پخته و خام، بادة دوشينه    
الفاظ مربـوط بـه   » شراب عشق«اما در كنار اين اسامي، براي توصيف و تصوير حالات دروني و بيان          

خرابـات، خمخانـه،    : هاي شرابخواري و برخي از الفاظ و كلمات ديگر نظير           نوشي، مكان  -لوازم باده 
  .نيز گنجانده شده است... انه، جام، جرعه، خمُار، درد و ساقي، پيمميكده و ميخانه، خمَار و 

                                                 
 .404، غ 1ولوي، ج  م-1

 .1799، غ 4 همان، ج -2

 .221 حافظ، غ -3

 .265 همان، غ -4

 .4501، ب 306 عراقي، ص -5
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